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 )پوپوليسم و جنبش توده اي( رويداد خوزستان،  پوپوليسم در بوته آزمايش
در خوزستان به حمايت از يك حركت كاملا ارتجاعي و قـومـي             )   حزب كمونيست كارگري ايران   ( حككا  

استدلالات آنها همان استدلالاتي است كه براي شركت اين حزب در تظاهرات ارتجاعي هخـا               .   برخاست
ميگويند جنبش مردم چپ است و بنا بر اين هر حركت مردم چپ است و يـا چـپ                 .   عنوان كرده اند  

اينها ديروز با تكيه بر اين تئوري به مردم فراخوان دادند تا در تظاهرات هخا شركت كنـنـد و                     .   ميشود
ادعـا  .   فردا با فراخوان رضا پهلوي يا گنجي، حجاريان و يا احتمالا خاتمي و كروبي  چنين خواهند كرد                 

ميكنند كه چپ دست بالا را  دارد، اما جالب است كه خودشان يكبار هم شده نميتوانند ماننـد هـخـا                     
هميشه اينها هستند كه بدنبـال هـخـا و الاحـواز و             .  فراخوان دهند و هخا پشت سر آنها بسيج شود 

در خوزستان  .   سازمان دهندگان تظاهرات براي گنجي و بدنبال ناسيوناليستها و نيروهاي ديگر روان اند            
اما اينبار اين تظاهرات محدود به يك جمع كوچك كه بـا فـراخـوان                .   يكبار ديگر اين حادثه تكرار شد     

حككا در اين واقعه نشان داد كـه          .   هخا آمده باشند نبود، بلكه اين مسئله در سطح توده اي تكرار شد            
در واقعه خوزستـان روشـن شـد كـه             .   پوپوليسم اپورتونيستي  چه جاي خطرناكي ميتواند پا بگذارد        

پوپوليسم حتي اگر لباس ضد ناسيوناليستي بر تن كند، نميتواند در مقابل آشكار ترين اشـكـال قـوم                     
اگر جنبش توده ها    .   پوپوليسم به دنبال جنبش توده ها روان است       .   گرائي از خود مقاومت به خرج دهد      

بـراي  .   اشكال ارتجاعي بگيرد، اينها هم در آن غرق ميشوند و تازه به پرچمدار آن هم تبديل ميـشـونـد         
 تير و فريدونكار و اعتصاب كارگران بهشهر و حـركـت            18پوپوليستهاي حككا، تظاهرات هخا، تظاهرات      

همه از يك جنس اند و همه از يك مـاهـيـت              . . . . .  آذر و    16 مارس و    8قومي در خوزستان، مراسمهاي     
اما براي يك كمونيست و ماركسيست تفاوت عظـيـمـي     .   اينها همه جنبش توده ها هستند     .   برخوردارند

 تير و اعتصاب كارگران بهشهر با حركت قومي در خوزستان و تظاهرات هخـا               18ميان حركت مردم در     
اولي ها را نه تنها بايد شركت و حمايت كرد بلكه بايد به سازماندهي اينگونه اعـتـراضـات                    .   وجود دارد 

. اما نسبت به دومي بايد برعكس خواهان دوري جستن مردم از چنين حـركـتـهـايـي شـد              .   دست زد 
 توجيه گر حمايت و پشـتـيـبـانـي و احـتـمـالا                  57پشتيباني و يا سازماندهي اعتصاب نفت در سال         

پوپوليسم .   نميتوانست باشد “   خميني رهبر ماست  ” سازماندهي حركت عاشورا و تاسوعا و تظاهرات هاي         
حككا آنها را به چنان مخمصه اي دچار كرده است كه به پشتيباني از مرتجع ترين نيروها و جنبش هـا    

متد برخورد شان به واقعه خوزستان يك نمونه ديگر از پوپوليسم سطحي و بيمايـه               .   در ايران ميپردازند  
 . اينهاست كه نبايد از نقد كمونيستي آن گذشت

اعتراض به نامه ابطحي برخلاف برخي پوپوليستهاي ساده انديش و بي مسئوليت در حزب كمونيـسـت                 
بلكه جريان قوم گرائي،  اعتراض مردم     .   كارگري ايران فقط اعتراض مردم به يك بي حقوقي نبوده است          
 آن  را در قالب قومي بريزد و خود بـه              به جمهوري اسلامي را بر سر مسئله اي متمركز نمود كه بتواند           

و گرنه نه معضل ملي در خوزستان جدي و سابقه دار اسـت و نـه                .   رهبر اعتراضات مردم تبديل شود    
اين حركت يك گسست در حركت كارگران و مردم خوزستان .   اعتراض قومي و ملي در آنجا سابقه دارد     

خوزستان به عنوان يكي از مراكز كارگري ايران و با          .   و سراسر ايران بر عليه رژيم جمهوري اسلامي بود        
 بود كه رشد چپ و كمونيست در آنجا  57كارگر صنايع نفتش يكي از مناطق پيشرو در سالهاي انقلاب           

از جمله نگاه ها را به خوزستان مـي          “   كارگر نفت ما رهبر سرسخت ماست     ” شعار  .   چشمگير بوده است  
اما در  اعتراض در قالب قومي در خوزستان برجسته شد و به تبع آن به جاي تشـكـل هـاي                        .   دوخت

برخي جريانات چپ كوتـاه     .   كارگري و نيروهاي چپ و كمونيست گروههاي قومي نقش برجسته يافتند          
فكر بحث ميكنند كه آيا اعتراض مردم به نامه ابطحي بر حق بوده است يا نه؟ در حـالـي كـه سـوال                          
روبروي هر انسان آزاديخواه اين است كه چرا اعتراض گسترده مردم در اهواز و خوزستان بر سر نـامـه                   

 حککا بدنبال قوميگری
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چرا اعتراضات مـردم بـر سـر مـثـلا            .   ابطحي شكل گرفت و نه هزار و يك درد و مشكل و ستم ديگر            
فشارهاي هر روزه جمهوري اسلامي به زنان و جوانان در خيابان شكل نگرفت و در آن قالب نريـخـتـه                     

اينجاست كه نقش گروههـاي قـومـي در           . چرا بر سر مشكل مسكن چنين اعتراضي شكل نگرفت        .   شد
اينجـاسـت كـه      .       آفرينش اين حركت اعتراضي و وسعت دادن به دامنه آن به اين سطح طرح ميشود              

اعتـراض  .   مسئله مطالبه اي كه مردم را به بسيج بر عليه جمهوري اسلامي كشاند تعيين كننده ميشود               
پيچيدن اين اعـتـراض   .   به طرح تغيير تركيب جمعيت خوزستان به اندازه خود اين طرح ارتجاعي است            

كه توسط رهبري جديد حككا بيان شده است، فقط از عدم درك سـاده           در قالب اعتراض به ستم ملي     
براي توجيه و از زير بار شـانـه خـالـي            .   ترين مسائل و حركتهاي اجتماعي توسط آنان حكايت ميكند        

كردن  سر زير برف كردند و خود را فريب دادند و قبولاندند كه حركت مردم براي مسائل رفاهي بـوده                     
مسلما مردم در هر حركت اعتراضي وضعيت خود را هم طرح ميسازند، امـا              .   است و قالب قومي نداشت    

قالبي كه آن اعتراض در آن صورت ميگيرد و افقي كه بر حركت اعتراضي مردم حاكم ميشود اسـاسـي                    
 .ترين معيار براي تعيين جايگاه آن حركت ميباشد

ممكن است در يك اعتراض مردم بر سر آزادي هاي سياسي، مسئله حجاب و يا در اعتراض مـردم بـه      
سركوبگري هاي نيروهاي رژيم و يا كلا حركت اعتراضي عمومي مردم به رژيم اسلامي و يا حـتـي در                     

در آن شرائط .   جريان سرنگوني رژيم  نيروهاي راست دست بالا را بگيرند و مهر خود را بر جنبش بزنند              
اما حركت هـخـا و       .   تاكتيك كمونيستي كنار زدن آلترناتيو راست و ارتجاعي از بالاي سر جنبش است            

اين رويدادها تلاش آلترناتيو هاي راست و ارتـجـاعـي            .   رويدادهاي اهواز و خوزستان از اين نوع نبودند       
براي  پيدا كردن هژموني در جنبش عمومي مردم نبود، بلكه خود آن آلترناتيو راست و ارتجاعـي بـود                     

 خرداد خميني، حركت شيعي در عـراق،          15اين حركتها، حركتهايي ارتجاعي مانند      .   كه ماديت يافت  
 . بوده اند... مبارزه استقلال طلبانه اسلاميون در چچن و

برايشان بيتفاوت است كه تـوده هـا بـا كـدام               .   نزد پوپوليسم جنبش توده اي، جنبش توده اي است        
آلترناتيو و افق به ميدان ميايند و كدام جنبش سياسي، اعتراض توده اي را براي اهدافش سازمان داده                  

نزد شان اعـتـصـاب       .   براي يك پوپوليست كافي است تا  توده هاي مردم دست به اعتراض بزنند             .   است
 تير و تظاهـرات هـخـا و           18 و تظاهرات    57عظيم كارگران نفت و تظاهرات عاشورا و تاسوعا در سال           

توده ها در همـه ايـن        :   استدلال يك پوپوليست اين است    .   حركت قومي در خوزستان از يك جنس اند       
براي يك پوپوليست توده ها در هـمـه           .   موارد دست به اعتراض زدند،  پس بايد از آنها پشتيباني شود           

توده ها با فراخـوان هـخـا      .   موارد جدا از جنبش سياسي هستند و جنبش هاي سياسي جدا از توده ها  
توده ها به فـرمـان خـمـيـنـي             .   دست به اعتراض زدند، پس بايد از توده ها منهاي هخا حمايت شود            

نميتوانند بفهمند كه جنبـش هـاي     .   تظاهرات كردند، پس بايد از توده ها منهاي خميني حمايت شود         
ارتجاعي توده هاي مردم را براي اهداف ارتجاعي شان به تحرك در مياورند، به اعتصاب و تظاهـرات و                    

 ...قيام شان ميكشانند و
سياست كمونيستي و آزاديخواهانه در اين موارد بايد با كل آن جنبش، از تظاهرات و قيام تا سياست و                   

پوپوليسم تحت عنوان حمايت از اعتـراض       .   رهبري و ايدئولوژي آن بجنگد و توده ها را از آنها دور سازد            
توده ها از آلترناتيو ها و جنبش هاي ارتجاعي در اشكال ماديت يافته آن مانند تظاهـرات و قـيـام و                         
اعتراض توده اي حمايت ميكند و به نقد ايدئولوژي و سياست در شكل ماديت نيافته ان يعني تـئـوري                    

اينها از نقد آلترناتيو هاي ارتجاعي اين را فهميدند كه بايد روي كاغذ آنهـا را نـقـد                  .     به نقد مينشيند  
يك پوپوليست نميتوانـد  .   كنند اما در عمل پشت سر آنها حركت كنند و به فراخوان شان لبيك بگويند           

با چپ دست   .   بفهمد كه جنبش هاي سياسي متفاوت و متضادي در مقابل جمهوري اسلامي قرار دارند             
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چپ دست با لا را داشته باشد و يـا راسـت،              .   بالا را دارد و يا راست نميتوان به سراغ هر حركتي رفت           
 57عاشورا و تاسوعا از يك جنبش اند و حركت اعتصابي كارگران و تظاهرات دانشجـويـان در سـال                   

 آذر و     16 تـيـر و         18هخا و الاحواز و حركت قومي در خوزستان يك جنبش اند و            .   جنبشي ديگر 
حتي در يك تك حركت مانند قيام عمومي در          .   متعلق به جنبشهاي ديگر   . . اعتصاب كارگران بهشهر و     

يك زمان مشخص و محدود، جنبش ها و نيروهاي اجتماعي متفاوتي به ميدان ميايند كه تـاكـتـيـك                 
كمونيستي نميتواند حمايت عمومي از قيام بطور كلي باشد، چه رسد به حركت اعتـراضـي تـوده اي                     

يادش بـخـيـر     .   مردم در يك برهه از تاريخ و در وسعتي به اندازه كل كشور ايران و در زمانهاي متفاوت                 
تحولات كردستان عـراق     :    گفته ميشد  91زماني در مباحث مربوط به قيام در كردستان عراق در سال            

حاكي از تحرك و فعل و انفعال جنبشهاي اجتماعي گوناگون بود كه نميتوان همه آنها را زير تير كلـي                    
در اين تحولات روندهاي پيشرو كارگري و        .   قيام مردمي جمع كرد و برخورد عمومي به كليت آن كرد          

عنـصـر   .   سوسياليستي را در كنار و در كشمكش با تحركات عقب مانده و ارتجاعي طبقات دارا ميبينيم               
آنچه رخ ميدهـد،    .   انقلابي و ارتجاعي ، حركت كارگري و بورژوائي، همراه هم به ميدان كشيده ميشوند             

در شعارها، در قيام، در شكست، در آوارگي، در ذهنيات و روانشناسي مردم، در سازمانيابي ها و تفرقـه                   
محصول كار و كشمكش جنبـشـهـاي        .   ها غيره، حاصل تكامل و پيشرفت و پسرفت يك جنبش نيست          

به اين ترتيب آيا من را قيام مردمي پشتيباني مـيـكـنـم؟ در ايـن                   .   اجتماعي و طبقاتي متفاوت است    
رويدادها من بطور مطلق از جنبش طبقاتي خودم پشتيباني ميكنم و در آنهم تنها بر اقدامات درست و                  

 )منصور حكمت، فقط دو گام به پس. ( روشن بيني هايش صحه ميگذارم
اين موضع را مقايسه كنيد با موضع پوپوليستي كه با تئوري جامعه چپ است و چپ دست بالا دارد، به        

در اين تئوري اگر جامعه چـپ بـاشـد            .   حمايت از هر حركت اعتراضي از انقلابي تا ارتجاعي ميپردازد         
.  جنبش ارتجاعي غايب ميشود و اگر جامعه راست باشد حركت انقلابي و كمونيستي غايـب مـيـشـود                   

موضع كمونيستي هم  به اين موضع پوپوليستي تقليل پيدا ميكند كه از همه جنبـش و حـركـتـهـا                        
تاكتيك به تاكتيك پوپوليستي مائويستي تقليل مييابد كه از جنبش ارتجاعي  ديگران كه   .   حمايت كند 

ايـن  .   توده ها را به حركت در آورده است حمايت ميكند، اما از رهبران و سازماندهندگان آن انـتـقـاد                    
موضع، موضع عبداالله مهتدي بود كه خواهان حمايت از قيام در كردستان عراق و انتقـاد از رهـبـران                      

استقبال از تظاهرات هخائي و انتقاد از هخا، شركت در حركت قومي در خوزستان و                .   ناسيوناليست بود 
 .  انتقاد از الاحواز عين همان موضع است

مشكل اين بينش پوپوليستي اين است كه اگر روزي بپذيرد كه راست دست بالا را دارد به نفي مطلـق                    
چون همانطور كه جامعه چـپ اسـت و         .   همه حركتهاي مردم و به نفي مطلق همه اعتراضات ميرسد      

 آذر، اول     16 تير،   18جنبش هخائي و قومي چپ ميشوند، آنوقت كه جامعه راست باشد از نظر اينها               
اينها نميتوانند جدا از اينكه كدام جـنـبـش و      .   نيز راست ميشوند. . .   ماه مه، اعتصاب كارگران بهشهر و    

 .      الترناتيو دست بالا را دارد، كشمكش جنبش هاي اجتماعي و طبقاتي متفاوت را ببيند
تـوده هـاي     . . .    اگر هخا، الاحواز، رضا پهلوي، طالباني، سازمان زحمتكشان، گنجي، داريوش همايون و           

مردم را براي اهداف خودشان به ميدان بياورند، پوپوليستهاي ما با سر به درون آن حركـت تـوده اي                      
پوپوليستـهـاي   .   براي پوپوليستها در خيابان بودن مردم و اعتراض مردم همه چيز است           .   شيرجه ميروند 

البته مثل مورد .    بودند، حتما با فراخوان خميني بر عليه شاه به ميدان ميامدند57امروز ما اگر در سال  
هخا در اطلاعيه جداگانه اي مردم را به شركت در تظاهرات عاشورا و تاسوعا و يا تظاهرات هاي ديگري                   
كه توسط اسلاميون بمناسبت هاي مختلف فرا خوانده ميشد، فرا ميخواندند و البته انتقاد به خميني را                 

 به خورد پيكاري و رزمندگـانـي   59چنين تزهايي را نميشد در سال .   هم براي خودشان حفظ ميكردند    
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 و   57 را تجربه كرده بودند داد، چه رسد به كمونيست كارگري كه نه تنها تجربه انقلاب     57كه انقلاب   
تئوري حميد تقوايي   .   بلكه گنجينه تئوريك ماركسيستي حكمت را با خود دارد        . . . قيام كردستان عراق و   

تـقـسـيـم     “   طبقـه ” جهان به سه .   و رفقايش، گنجينه تئوريك پوپوليسم مائوئيستي  و سه جهاني است    
بايد هر چه در جهان سوم و دوم است از كـارگـر تـا        . جهان سوم و دوم بر عليه جهان اول. شده است 

آخوند و مرتجع و دولت سركوبگرش در مقابل تضاد عمده كه جهان اول ميباشد به صف شوند و حـالا            
هر جنبش و .   ايران به چپ و راست تقسيم شده است     .   هم اتحاد همه جنبش ها در مقابل رژيم اسلامي        

هر رهبر انقلابي و يا مرتجعي كه بتواند توده هاي مردم را به تحرك در آورد در سمت چپ قرار دارد و                      
 .بي تحركها و رزيم در سمت راست

 !  رويدادهاي اهواز و خوزستان يك گسست از حركت سراسري مردم بود
از آغاز جـنـبـش      .    رنگ قومي گرفت   1384اعتراضات مردم در خوزستان در روزهاي آخر فروردين ماه          

سرنگوني در ايران تاكنون اين اولين بار است كه جنبش سرنگوني در ايران در منطقه اي به اين قدرت                   
البته در  .     آنهم در منطقه اي كه مسئله قومي و ملي و ستم ملي مطرح نبود             .   رنگ قومي به خود گرفت    

طول سالهاي اخير گروههاي كوچك قومگراي فاشيست در اروپا و آمريكا جست و خيزهايي ميكـردنـد                 
طرح ناسيوناليسم قومي توسط گروههاي سرتراشيده و فـاشـيـسـت             .   كه كسي آنها را جدي نميگرفت     

قومي كه تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نميكرد، نميتوانست موجبات نگراني انسان مسـئـولـي را                   
اما مثل اينكه ويروس قوم گرائي و ناسيوناليسم ميتواند از كوچكترين منافذ وارد بدن جامعـه                .   برانگيزد

نفرت مردم از جمهوري اسلامي و عدم وجود يك آلترناتيو قدرتمند چپ كه بتواند اين نفـرت و                   .   شود
اعتراض را هدايت كند، كشمكش جمهوري اسلامي با كشورهاي همسايه جنوبي و غرب و تلاش ايـن                  

از جمله دلائـلـي      . . . كشورها براي گرفتن آوانس از جمهوري اسلامي و يا به عقب نشيني واداشتن آن و              
 . هستند كه امكان رشد ويروس ناسيوناليسم و قوم گرائي را فراهم ميسازند

ناسيوناليسم قومي عرب كه هيچ جايگاهي در ميان مردم تا حداقل يكسال پيش نداشته است بر بستـر                  
نفرت مردم از رژيم جمهوري اسلامي و بر بستر فقر و اختناق و سركوبگري شروع به بيـرون خـزيـدن                 

ويروس قوم گرائي را بر متن تضاد جمهوري اسلامي با كشورهاي همسايه خليج اكتيو كردند و آن .   كرد
به نظر ميايد هيچ جامعه بحراني در دوران كنوني، به خصوص اگر آن جامعه              .   را به جان مردم انداختند    

در عصر ماهـواره    .   در منطقه خاورميانه قرار داشته باشد در مقابل رشد قوم گرائي واكسنيزه نشده است             
و اينفورماتيك  ابزار براي توليد هر چيز ارتجاعي وجود دارد و با سرعت غيرقابل باوري از هر شـكـاف                      
ريزي كه در حالت معمولي و عادي تقريبا ناشناخته است، گروه و جريان قومي و قبيله اي و مـذهـبـي       

كافي است سي ان ان و يا الجزيره پشـت سـر يـك          .     درست ميكنند و مردم را به جان هم مياندازند 
تا يك جريان فكسني و بي پايه در ميان مـردم        .   جريان مذهبي و يا قومي قرار بگيرند، تا كاه كوه شود          

در صورت واكسينه نشدن مردم در مقابل ناسيوناليسـم و           .   به يك نيرو و يك مزاحم جدي تبديل شود        
قوم گرائي، در صورت عدم حضور قوي آلترناتيو چپ و كمونيست، الجزيره كافي است تا نفرت مردم از        

سي ان ان كافي است تا نفرت مردم از جمـهـوري اسـلامـي بـه           .   جمهوري اسلامي رنگ قومي بگيرد    
بي بي سي كافي است تا فدراليسم با تكيه بـر احـزاب قـومـي                   .   انقلابي در دفاع از بوش تبديل شود      

 .  ميداندار شود
اعتراض مردم بر عليه جمهوري اسـلامـي در ايـران            اعتراض مردم در اهواز و خوزستان نشان داد كه  

برخي ها خوشخيالانه ميان اعتراض و مبارزه بر عـلـيـه جـمـهـوري                 .   ميتواند قالب قومي و ملي بگيرد     
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مثلا ميپرسند كه آيا اين يك تحرك قومي و مـلـي            .   اسلامي و حركت قومي و ملي جدايي كامل قائلند        
نميتوانند بفهمند كه اعتراض بر علـيـه جـمـهـوري             ! !   بود و يا يك اعتراض بر عليه جمهوري اسلامي؟        

و پرت از همه عالم خوشخيالانه خودشان را        .   اسلامي ميتواند در قالب تحرك قومي و ملي صورت گيرد         
فريب ميدهند كه حركت مردم در خوزستان رنگ قومي نداشت بلكه اعتراض مردم بر سر قطع آب و                    

ميگويند بورژوازي تلاش كرده است تا به اعتراض مردم رنـگ قـومـي               .   برق و مسائل رفاهي بوده است     
 بزند اما توده هاي روئين تن اين رنگ را نپذيرفتند 

اما واقعيت اين است كه وقايع خوزستان براي هر نيروي سياسي مسئولي يك زنگ خطر جـدي بـوده                    
خطر اينكه مبارزه مردم در ايران بر عليه جمهوري اسلامي ميتواند اشكال ارتجاعي و شكل قومي          .   است

البته ايران سرزمين اقوام و ملل نيست كه گويا به شكل شكننده اي در كنار هم زيسـت            .   به خود بگيرد  
ميكنند، اما در طول اين سالها بارها و بارها ديده ايم كه چگونه مردم را در اين و يـا آن كشـور بـه                             

بسياري از مردم يوگسلاوي سابق بعـد       .   گروههاي قومي و مذهبي تقسيم كردند و به جان هم انداختند          
از بالا گرفتن نزاع قومي و قبيله اي ميگفتند ما قبلا نميدانستيم به كدام گروه و مذهب تعلق داشتيم و                    

حتي در نقاط غير بحراني دنيا كه قرنها اثري از مسئله ملي و قومي در آن                .   امروز به اين امر آگاه شديم     
مدتي در شـمـال ايـتـالـيـا         .   ديده نميشد، در اين دوره، در دوره نظم نوين جهاني مسئله ملي آفريدند  

جريان ملي گرايي سر برآورده بود كه ميخواست با تكيه بر تفاوت ثروت و پيشرفت صنعتي شـمـال و                     
بقول نادر بكتاش  مسئله ملي و قومي مـانـنـد            .   جنوب در ايتاليا، شمال ايتاليا را از جنوب آن جدا كند          

 .ويروس است كه در حالت معمولي اكتيو نيست، اما وقتي شرائط آن را يافت اكتيو ميشود
قوم گرائي و ناسيوناليـسـم   . قوم گرائي و ناسيوناليسم يك حركت پايدار در ميان مردم خوزستان نيست 
در حالت معـمـولـي قـوم         .   در ميان مردم خوزستان مانند اكثريت نقاط ايران بي ريشه و بي پايه است             

جـنـبـش    .   گرائي به سختي ميتواند به يك قالب دائمي و پايدار براي بروز اعتراضات مردم تبديل شـود                
اين جنبش بي تاريخ    .   ناسيوناليستي و قوم گرايي در تاريخ اخير مردم خوزستان جايگاهي نداشته است           

است و براي همين دشوار است كه در شرائط معمولي در جنبش سرنگوني مردم خوزستان جاي قـابـل    
با همه تحرك قومگراها در يك مقطع، بعيد مينمايد كه اعتراضات آينده مـردم               .   توجهي را اشغال كند   

اما تا زماني كه حركت مردم بدون آلترناتيو و بدون رهبر است بايد احتمـال         .   شكل قومي به خود بگيرد    
همين حركت قومي مردم در خوزستان هيچ پايه و هيچ گذشته اي در دوره               .   همه گونه خطرات را داد    

 . اخير نداشت، اما اتفاق افتاد
امـا  .   حركت عمومي مردم در ايران براي سرنگوني، حركت و جنبشي براي آزادي و بـرابـري اسـت                     

حركتهايي مانند تظاهرات هخا و حركت قومي در خوزستان در بستر عمومي جنبش سرنگونـي مـردم        
نه به اين معنا كه سرنگوني طلب نيستند، بلكه از اين نقطه نظر كه اين حركتها در بـتـن                      .   قرار ندارد 

اين حركتها مبارزه مردم براي سكولاريسم و كوتـاه    .   عمومي حركتي كه در ايران جريان دارد قرار ندارد        
كردن دست مذهب از سر مردم، نابودي آپارتايد جنسي و برقراري آزادي زن و مبارزه براي آزادي بيان                  

اين نوع حركتها، اعتراضات و حركتهاي آزاديخواهانه مردم نيستند كه آلـتـرنـاتـيـو                .     نيستند. . . و رفاه و  
راست و يا ناسيوناليست و فدراليست و كلا نيروهاي ارتجاعي تلاش دارند مهر خود را بر آنها بزنـنـد و                      
افق خود را به افق مبارزاتي آن غالب كنند و يا كرده باشند، بلكه خود اين حركـتـهـا يـك حـركـت                           

مسلما در جنبش سرنگونـي   .   ارتجاعي هستند كه با حركت عمومي مردم براي آزادي و برابري متضادند           
بايد تلاش نمود تا آلترناتيوهاي راست و ارتجاعي را منكوب و منزوي كرد و به تقـويـت آلـتـرنـاتـيـو                         

اما حركت هخا و حركت قومي در خوزستان خود آن آلترناتيو، آنهم حاشيه    .   كمونيستي و چپ پرداخت   
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در اين دو مورد اعتراض مردم به جمهوري اسلامي كاملا در           .   اي ترين و ارتجاعي ترين نوع آن بوده اند        
  زير آلترناتيو ارتجاعي و قومي صورت گرفت 

 نقش جمهوري اسلامي درآفريدن مسئله قومي 
كوروش مدرسي در جريان رويدادهاي خوزستان در مصاحبه اي وجود جمهوري اسلامي را علت اصلـي      

وي در پاسخ به سوال نشريه كمونيست كه بخشنـامـه     .     بوجود آمدن مسئله قومي در كردستان دانست      
، تحريكات خارجي، تعلقـات        و استفاده از نامهاي فارسي       مربوط به محدوديت تركيب جمعيتي محلي     

به عقيده شما كداميك مردم را به چـنـان           .   ريشه دار ملي از جمله فاكتورهايي است كه ذكرش ميرود         
يك رژيم جنـايـتـكـار     .   وجود جمهوري اسلامي است   مهمترين عامل”   :   گفت  كمكشي با رژيم كشاند؟ 

مردم اين رژيم را نميخواهند و هر اعتراضي به رو در روئي بـا               .   مردم خواهان سرنگوني آن هستند       كه
در اين متن همه جنبش هاي سياسي و اجتماعي به حركت در آمده انـد               .   نيروهاي رژيم تبديل ميشود   

و تلاش ميكنند كه تا افق و آرمان جنبش خود را در مقابل مردم قرار دهند و به اصطلاح مردم را بـه                        
پرستي عرب است كه تلاش ميكند بـراي     يكي از اين جنبشها، حركت قوم.   زير پرچم خود جمع آورند    

اينها نـه كسـي را        .   شريك شدن در قدرت در ايران مردم عرب در خوزستان به زير پرچم خود بكشد              
ميكنند و نه براي هيـچ      “   تحريك” عليه سنگسار به خيابان دعوت ميكنند، نه براي آزادي بيان مردم را             

قوم پرستان اين موضوعات را به خود مربوط نميدانند و واقعا هم بـه                  . يك از آزادي هاي ديگر انساني     
در نتيجه بر متن نارضايتـي     .حقوق و آزادي هاي انساني ربطي به قوم پرستي ندارد. آنها مربوط نيست 

“ قومـي ”    مردم از جمهوري اسلامي و تبليغات جريانات قوم پرست عرب مردم به اين شايعاتي كه رنگ          
تحريكات قومـي در     . . . ” و در ادامه توضيح ميدهد كه       “   . . . . داشته باشد حساسيت بيشتري نشان داده اند      

. يك نظام آزاد و برابر، مثلا در جامعه سوسياليستي كه ما ميخواهيم بوجود آوريم، كارائي زيادي نـدارد                 
نشـريـه   “   . . زندگي ميكنـنـد  “   آلوده” قوم پرستي مرض اجتماعي است كه كساني ميگيرند كه در جامعه      

 كمونيست 
در جريان واقعه .   واقعا هم علت اساسي بوجود آمدن مسئله قومي در ايران امروز جمهوري اسلامي است   

خوزستان ديديم كه چگونه سركوبگري جمهوري اسلامي ميتواند به اعتراض مردم در قالب قومي شكل      
بدون سركوبگري جمهوري اسلامي يك حركت قومي در حاشيه همان شهر اهواز گم مـيـشـد و               .   دهد

با يك تكان كه رنگ قومي به خود گرفت، جمهوري اسلامي به نام مبارزه بـا تـجـزيـه                     .   دفن ميگرديد 
در اين مورد مانند بسياري از .   طلبان و حفظ تماميت ارضي وارد شد و دست به سركوبگري شديدي زد      

  جريانات شووينيستي و     رژيم حاكم و    بعنوان عكس العملي به    موارد ديگر  اعتراض در قالب قومي ابتدا       
 عظمت طلب ها و آريايي پرست هاي متعصـب،           عمل رژيم جمهوري اسلامي و     . شدفاشيستي برجسته   
 به مـردم تـحـمـيـل           در اين ابعادورد زبانشان است، اين مساله را“   ارضي  تماميت” كساني كه تقدس    

اما جامعه ميتـوانـد     .   و گرنه بوجود آمدن كش و قوس قومي و ملي در شرائط ايران ممكن است              .   كردند
سركوبگري جمهوري اسلامي در   .   به سرعت آن را پشت سر بگذارد و به يك معضل جدي تبديل نشود             

يك عامل تعيين كننده در خلق و يـا تسـريـع              “   تجزيه طلبان ” برخورد به يك تكان قومي و مبارزه با         
اگر هر بار كه يك تكان قومي و ملي بوجود مـيـĤمـد،              .   شكل گرفتن اعتراض مردم در قالب قومي است       

يكي در تهران بلند شود و بگويد تا سركوبي كامل اين غائله چكمه هايم را در نمياورم و به نام مبارزه با    
 قومگراها اين امكان را ميابنـد تـا خشـم مـردم از                  آنوقت آنطرف هم   تجزيه طلبان خون ريزي كند،    

جمهوري اسلامي را در قالب قومي و دفاع از حقوق قوم و ملت بريزند و به نام دفاع از حق قوم و ملـت                        
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حزب كمونيست كارگري حكمتيست در اطلاعيه اش        .   خود حقانيت و مشروعيت در ميان مردم بيابند       
 : در باره نقش جمهوري اسلامي نوشت

دسـت بـه اقـدامـي             فروردين جريانات اسلامي و جريانات قومي در خـوزسـتـان           27 و   26روزهاي  ” 
جمعيت عرب زبان خوزستان تـوسـط رژيـم           كاهش  ” شايعه     · جنايتكارانه عليه مردم آن منطقه زدند     

بهانه اي شد تا جريانات ارتجاعي قومي و مذهبي جو تفاق و كينه را دامن زده و با تحريكات و تحميق                     
در اين رويداد چندين نفر كشته و دهها        ·   قومي تعداي از مردم را به يك رودروئي قومي مذهبي كشانند          

دولـتـي بـعـنـوان         سران رژيم اسلامي اين رويداد را را در رسانه هاي            ·   نفر زخمي و دستگير ميشوند    
جريانات ناسيوناليست ايراني هم عرق ضد عرب شان گل كرد و             قلمداد كردند و    “   اغتشاش قوم عرب  ” 

 ·به اين بازي قومي كثيف پيوستند
 !مردم 

درست كردن قـوم و قـبـيلـه و             ·   تحريكات قومي يكي از كار هايي است كه اكنون دامن زده ميشود         
تراشيدن رهبر براي هر دسته از اوباش خود تحت نامي جديد تلاشي است كه رژيم اسلامي براي نجات  

دارنـد  ·   دارند ظرفيت فاشيسم قومي را تست ميكنند·   خود از دست مردم به ميدان آمده تدارك ميبيند    
دارند مردم را به جان هم ميندازند تا رژيم اسـلامـي را از           ·   مهمات جنگهاي قومي را تدارك ميبينند     

بايد با نيروي متحد و با پرچم آزادي و برابري و سرنگوني رژيم اسلامي      ·   خطر مرگ محتوم نجات دهند    
 . بايد در مقابل عروج قومي گري ايستاد  ·بساط تمامي اين آدمكشان را برچيد

 “·ما مردم را به اعتراض راديكال عليه رژيم اسلامي و تحريكات و تفرقه قومي فراميخوانيم
در مقابل سر بر آوردن رويداد قومي، تاكتيك كمونيستي بايد مردم را به دور شدن از آن و به مبارزه بر                     

بـايـد بـا      . . . ” .     كاري كه حزب كمونيست كارگري حكمتيست كـرد   .   عليه آن و رزيم اسلامي فرابخواند    
نيروي متحد و با پرچم آزادي و برابري و سرنگوني رژيم اسلامي بساط تمامـي ايـن آدمـكـشـان را                         

ما مردم را به اعتراض راديكال عليه رژيم اسـلامـي و       .   بايد در مقابل عروج قومي گري ايستاد   · برچيد
 “·تحريكات و تفرقه قومي فراميخوانيم

در غير اينصورت مردم قرباني كشمكش جريانات قومي از يكطرف و جريان اسلامي حـاكـم از طـرف                     
 .ديگر خواهند شد

ستم ملي و مبارزه براي رفع ستم ملي پوششي براي تقسيم بندي قومي مردم در                
 خوزستان 

جدا از طرفداران فدراليست و قومگراها و نيروهايي كه عادتا براي هر حركت ارتجاعي هورا ميكـشـنـد،                   
برخي از نيروهاي چپ  با بينش سنتي پوپوليستي مانند حزب كمونيست كارگـري، اعـتـراض مـردم                     
خوزستان را يك حركت براي رفع ستم ملي قلمداد كردند و يا براي مبارزه براي رفع ستـم مـلـي در             

. اما هم طرح ستم ملي و هم رفع ستم ملي در خوزستان ساختـگـي اسـت       . .   خوزستان نسخه پيچيدند  
ستم ملي بر چه كساني و چگونه صورت ميگيرد؟ آيا كسي ميتواند چگونگي جاري شدن و اعمال ستم                  
ملي بر مردم خوزستان را نشان دهد؟ اگر در آذربايجان بتوان ستم ملي را در قالب ستم فرهنگي نشان                   

رژيم اسلامي نه تنها مانعي بر سر آموزش زبان عـربـي     .   داد، در خوزستان چنين چيزي هم وجود ندارد       
ايجاد نميكند، بلكه بدليل اينكه زبان عربي جايگاه مقدسي در دين اسلام دارد و كتب و آثار اسلامي به                   
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زبان عربي در مدارس و     .   اين زبان بيان شده اند، رژيم خود در رشد و گسترش زبان عربي تلاش ميكند              
تلاش رژيم جمهوري اسلامي هميشه بر ايـن بـوده           .   دانشگاهاي سراسر ايران جزء دروس رسمي است      

اسلامي را     -است تا در ستيز با غرب گرائي و فرهنگ غرب در ميان مردم و جوانان ايران، كلمات عربي      
جمهوري اسلامي همه چيز است به جـز يـك            .   كه در اين زمينه موفقيت نداشت     .   جايگزين آن نمايد  

رژيمي كه تلاش ميكند تا همه مردم بتوانند زبان عربي را بياموزند نميتواند به اقلـيـت                 .   رژيم ضد عرب  
 . عرب زبان ستم فرهنگي روا كند

تقسيم مردم به عرب و غير عرب در خوزستان ساختگي تر از همه تقسيمبنديهاي قومي و مـلـي در                      
خوزستان يكي از مناطق انتگره شده در ايران است كه جدايي قومي و ملي انسانها در آنجـا  .   ايران است 

همان قدر ميتوان در خوزستان از سـتـم مـلـي و         .   بيش از هر جاي ديگر دروغين و خطرناك ميباشد     
ستم ملي بر بخشي از مردم خوزستان و مبارزه         .   مبارزه بر عليه ستم ملي حرف زد كه در تهران ميتوان          

بر عليه اين ستم به همان اندازه واقعي و جدي است كه اگر فردا كساني در نازي آباد و پاسگاه زهتابـي                  
روشن اسـت كـه      .   و تهران پارس و شادشهر تهران بلند شوند و صحبت از رفع ستم ملي بر خود كنند                

اين تقسيم مردم به قوم و قبيله و تـراشـيـدن              .   چنين حركتي يك فاجعه در جامعه ايران خواهد بود        
واقعه اهواز و خوزستان نشان داد كه چنين پديده اي غير ممكن            .   پيشينه قومي و ملي براي مردم است      

هميشه تصور بر اين بود كه ممكن است در شرائط خاصي، فعال شدن جريانات قومي و ملي و                   .   نيست
به پيش كشيدن طرح فدراليسم در اينجا و آنجا سبب جدايي و تقسيم بندي مردم بر اسـاس قـوم و                       

شود و كشور به طرف سناريوي سياه مانند يوگسلاوي و   ...  مليت در تهران و اراك و اصفهان و اهواز و  
اما امروز به نظر ميايد با تراشيدن قوم و مليت براي مردم در تهران و اهواز و شيـراز و                     .   عراق سير كند  

عنوان كردن ستم ملي و قومي بر بخشي از مردم اين شهرها و سپس زير عنوان دادخواهي براي رفـع                     
صحبت از ستم ملي و مبارزه براي رفع ستم ملي در           .   ستم ملي هم ميتوان فاجعه سناريو سياه را آفريد        

 .خوزستان يك عمل ارتجاعي و ساختگي براي تقسيمبندي مردم به قوم و قبيله است

 حزب كمونيست كارگري ايران به دنبال جريان قوم گرائي در خوزستان
احزاب و جريانات مختلف اپوزيسيون در جريان واقعه خوزستان موضع گيريهاي متفاوت و مـتـضـادي         

شووينيسم عظمت طلب ايراني برخي از جريانات تند آريائي پرست با كوبيدن بر خطر تجزيـه                .   داشتند
ايران و طبل تماميت ارضي، در كنار جمهوري اسلامي ايستادند و به سركوب مـردم تـوسـط رژيـم                       

اگر خودشان بودند با قساوت و بيرحمي بيشتري مردم را سـركـوب              .   جمهوري اسلامي مهر تاييد زدند    
شووينيسم عظمت طلب ايراني تحمل كوچكترين حركت ملي و قومي را ندارد و اولـيـن راه                  .   ميكردند

يكي از انتقادات ناسـيـونـالـيـسـم          .   حل آن براي پاسخ به يك لرزش قومي و ملي سركوب شديد است            
عظمت طلب ايراني   به جمهوري اسلامي اين است كه جمهوري اسلامي قدرت و عظمت ايران را در             
منطقه كاهش داده است و با خطر تجزيه ايران خوب مقابله نميكند و يا اينكه با كشـورهـاي عـربـي                        

يكي از خصوصيات ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني، دشمني با اعراب و كشـورهـاي                .   دوستي ميورزد 
برخي از جريانات سلطنت طلب و  جمهوريخواه مستقيما به باد زدن قوم گرائي پرداختند و .  عربي است 

 .از مبارزه خلق دلاور عرب  حمايت كردند
حزب دموكرات و گروههاي قومي از سازمان زحمتكشان تا گروههاي بي پايه و بي هويت تر از آن كـه           

فعاليت ميكنند، اين حركت را از آن خـود         . . .   تحت نامهاي دفاع از خلق بلوچ و يا خلق لر و آذربايجان و            
و مبارزه يكي از قومها براي حق و حقوقش و كلا مبارزه اقوام ايران ميدانستند و براي آن دست و بـال       
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گروههاي چپ سنتي نظير راه كارگر و گروههاي ديگر كوچك و بزرگ طرفدار فدراليسـم              .   ميسوزاندند  
و احقاق حقوق خلقها، به حمايت بيچون و چرا از اين حركت برخاستند و حركت قومي در خوزستان را   
هشياري خلق هاي ايران براي احقاق حقوقشان و برگي ديگر بر صحت برقراري فدراليسـم در ايـران                    

 . دانستند
در اين ميان موضع گيري حزب كمونيست كارگري ايران كه بعد از مرگ منصور حكمـت و پـس از                       
خروج طرفداران خط منصور حكمت از آن، ديگر بيش از پيش شباهت خود را  به حزب كمـونـيـسـت                      
كارگري ايران دوران منصور حكمت  از دست داده است و شباهت آن به گروههايي چپ سنتـي زيـاد                     

 .شده است، قابل تامل است
يكي از جريانات غير مسئول و اپورتونيست كه تلاش نمود خود را باصطلاح با حركت مردم هماهـنـگ                   
كند و بدنبال حركت قوم گرائي راه بيافتاد، رفقاي سابق ما در حككا بودند كه همين واقعه خـود بـه                       

اين جريان سـعـي     .   خوبي نشان داد كه بارقه كمي از كمونيسم كارگري در اين جريان باقي مانده است              
كرد تا قالب قومي حركت مردم را انكار كند و با خود فريبي و بر پايه يك گزارش دست و پا شكسته از                     

كه تازه خودش را هم جو قوم گرائي گرفته بود و در گزارش خود از شـمـخـانـي بـه           ( يك هوادار خود    
مدعي بوده است كه حركت اعتراضي مردم بر عليه قطع آب        )   عنوان وزير عرب رژيم اسلامي نام ميبرد      

 . و برق بوده است و به تعريف و تمجيد از اعتراض پرداخت
اما از آنجا كه مجبور بودند تا به هر حال در باره رنگ قومي گرفتن اعتراض مردم هم اظـهـار نـظـري                         

يعني به سرعت تقسيم بندي قومي مردم شهر اهـواز و             .   كنند، يكراست به سراغ رفع ستم ملي رفتند       
آبادان را پذيرفتند، ستم ملي بر بخشي از آنها را كه توسط گروههاي سرتراشيده فاشيست براي تقسيم                 
بندي مردم ساخته و پرداخته شده را قبول كردند و مبارزه براي رفع ستم ملي را طرح نمودنـد و بـه             

بعيد نيست اينها فردا در بـاد قـوم     . در نقد فدراليسم قومي به قلم فرسايي پرداختند“ عميق” مباحات  
گرائي لر و گيلك در تهران و ساري و خرم اباد صحبت از مبارزه براي رفع ستم مـلـي كـنـنـد و از                 
تظاهرات مردم براي رفع ستم ملي بر بخش جنوبي خيابان خيام تهران به وجد بيايند و در ضمـن در                     

حميد تقوايي در مصاحبه با نشريه انترناسيونال ايـن          .   نقد طرح فدراليسم در آن ناحيه مطلب بنويسند       
 :موضع خود را اينطور فورموله ميكند

نفس اعتراض به چنين نامه اي را ميتوان ناسيوناليستي تلقي كرد؟ آيا نفـس    آيا:  انترناسيونال هفتگي” 
  حقانيت ندارد؟ چنين اعتراضي

مورد حمايت بـي      مبارزه براي رفع ستم ملي يك مبارزه برحق و عادلانه است و هميشه: حميد تقوايي 
ستم ملي، در جامـعـه ايـران        تبعيض نسبت به اقليتها يا بعبارت ديگر.   قيد و شرط حزب ما بوده است      

. عليه آن وجـود داشـتـه اسـت              يك واقعيت ديرينه است و مشخصا در كردستان مبارزه طولاني اي          
و فرهنگي و اقتصادي در رنـج بـوده            اقليتهاي ملي ديگر هم هميشه از تبعيضات ملي از لحاظ سياسي          

 “.اند
با اين حساب و با ديدگاه حميد تقوايي بر اقليتهاي ملي در تهران و اهواز و شيراز ستم روا ميشود كـه          

از رفقاي سابقم ميخواهم اين تبـعـيـض    .   بايد از مبارزه شان براي رفع ستم ملي در هر جا حمايت شود   
سياسي و فرهنگي و اقتصادي را بر دسته اي از مردم خوزستان كه عرب ناميده شدند را بر بشماريد و                     

 .نشان دهند تا همه ما هم از آن آگاه شويم
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و در حاشيه اين مطلب خوب است به ذكر يك نكته و يك فرمول بندي جديد توسط رفقاي سـابـقـم                       
بپردازم كه شايد به خودي خود مهم نباشد و سهوا چنين فرمول بندي هايي در نوشته هاي حـمـيـد                      

اما آنچه مهم است چنين فرمول بندي در متـن يـك             .   تقوايي و ديگر رفقاي سابق ما هويدا شده باشد        
 .حركت قومي بيان شده است و به اين دليل مهم است و از آن نبايد گذشت

او در پايان .   حميد تقوايي نوشت از آنجا كه در خوزستان ستم ملي هست پس بايد حقوق آنها ايفا شود                
رفع ستم ملي و ايفاي حقوق اقليتها يكي از اين          ”   مصاحبه اش با انترناسيونال هفتگي شعار ميدهد كه         

كه بايد در سوسياليسم به آن دست يافت و در جايي ديگر از برسميت شناسايـي                  ”   حقوق انساني است  
ايفاي حقوق اقليتها و بـرسـمـيـت           . .   حقوق شهروندي براي تمام اقليتهاي ملي و مذهبي حرف ميزند         

 فرمولهايي بيگانه اي در بـرنـامـه و           برابر شهروندي براي تمام اقليتهاي ملي و مذهبي         حقوقشناسايي  
معلوم نيست حميد تقوايي اين فرمولها را با دقت بيان ميكـنـد و يـا                  .   ادبيات كمونيسم كارگري است   

در بـرنـامـه يـك        .   اميدوارم اين دومي باشد   .   اينكه سهوا و در اثر بي دقتي اين فرمولها را به كار ميبرد            
كمونـيـسـم    .   دنياي بهتر و ادبيات منصور حكمت حتي در يك مورد هم به چنين فرمولي بر نميخوريم               

كارگري اقليت تراشي براي يك دسته از مردم را به رسميت نميشناسد تا اينكه حقوق اقليتها را ايـفـا                     
كمونيسم كارگري برابري حقوق شهروندي را هم براي تمام احاد كشور ميخواهد و نه براي تمـام                 .   كند

برنامه كمونـيـسـم كـارگـري        .   قرار نيست اقليتهاي ملي و مذهبي برابر باشند      .   اقليتهاي ملي و مذهبي   
حزب . . . ” :   در برنامه يك دنياي بهتر آمده است      .   چنين اقليت و اكثريتي  كاذبي را به رسميت نميشناسد         

ملـيـت يـا        كمونيست كارگري خواهان برقراري نظامي است كه در آن كليه ساكنين كشور مستقل از             
مثبت و چـه      احساس تعلق ملي خويش، اعضاي متساوي الحقوق جامعه باشند و هيچ نوع تبعيضي چه             

اين فرمول بـرنـامـه كـه در           “   . منفي در قبال مردم منتسب به مليت هاي خاص معمول داشته نشود       
سراسر آثار منصور حكمت هم به همين شكل بيان شده است را با فرمول برسميت شناسايي حـقـوق                    
. شهروندي براي اقليتهاي ملي و مذهبي و ايفاي حقوق اقليتها مقايسه كنيم تا تفاوت آنها فهميده شود                

رفع ستم .   رفع ستم ملي و مذهبي يك چيز است و ايفاي حقوق اقليتهاي ملي و مذهبي يك چيز ديگر   
ملي و مذهبي، ستم موجود را بر مردم منتسب به مذهب و يا مليتي لغو ميكند اما با لغو آن حقي را به                     

يعني هيچ گونه حق مثبتي براي هيچ دسته ملي و مذهبي قائل نيسـت و اسـاسـا                    .   آنها اعطا نميكند  
تقسيم بندي ملي و مذهبي مردم را به رسميت نميشناسد و اصلا  اقليت و اكثريت بودن آنهـا را بـه                        

بـرسـمـيـت     ” فرمول .   اما براي ايفاي حقوق اقليتها، بايد اقليتي را به رسميت شناخت    .   رسميت بشناسد 
برابري همه آحـاد    ” به جاي فرمول    “   شناسايي حقوق برابر شهروندي براي همه اقليتهاي ملي و مذهبي         

 . اين كار را ميكند” كشور به عنوان شهروندان متساوي الحقوق 

 حككا در خوزستان، پيوند قوم گرائي و سرنگويي طلبي پوپوليستي
اين جريان مانند جريانات ناسيوناليست و قومگرا به حمايت بي چون و چرا از اعتراضات در خوزسـتـان               

البته چنين موضع گيري از جانب اين جريان به اين علت نبـود كـه ايـنـهـا قـوم گـرا و                             .   پرداخت
قبلا هم يـكـبـار      .   ناسيوناليست اند، بلكه پوپوليسم شان آنها را در كنار ارتجاعي ترين جريانات قرار داد             

معيـار و    .   اين جريان به زير پرچم هخا رفت و در كنار ناسيوناليستهاي عظمت طلب ايراني قرار گرفت               
اگر توده ها اعتراض كردند، پس متبـرك  .   ملاك اين جريان در همه اين حركتها، اعتراض توده ها است          

توده ها ، اعتراض توده ها، حركت توده ها براي اين جـريـان              .   پس ديگر اما و اگري باقي نميماند      .   است
. مانند همه پوپوليستهاي چپ سنتي معيار تفكيك سره از ناسره و معيار سنجش هـمـه چـيـز اسـت           

خودشان سوال را اينطور براي خود طرح كردند كه آيا حركت مردم خوزستان يك اعتراض سياسـي و                   



241 

توده اي بر عليه جمهوري اسلامي بود و يا يك حركت ملي و قومي؟ پاسخ آنها به اين پرسش روشـن                      
پس نتيجه گيري كـردنـد      .   گفتند اين يك حركت اعتراضي توده اي بر عليه جمهوري اسلامي بود           .   بود

سردبير نشريه انترناسيونال عين همين سوال را در          .     كه  از آن پشتيباني كنند و پشتيباني هم كردند         
آيا اين تحرك ملي و قومي بود يا يك اعتراض سياسي علـيـه              ” مقابل حميد تقوايي ميگذارد و ميپرسد       

 .حميد تقوايي هم پاسخ ميدهد اين اعتراض بر عليه جمهوري اسلامي بوده است. ” جمهوري اسلامي؟ 
هـا و      دستـه .  يك هفته از رويارويي مردم خوزستان و جمهوري اسلامي ميگذرد: انترناسيونال هفتگي” 

عرب تبلـيـغـات       رسانه هاي كمپ ناسيوناليستي اعم از ناسيوناليسم عظمت طلب آريايي وناسيوناليسم          
شما چيست؟ آيـا ايـن يـك          تحليل. وسيعي راه انداختند كه به اين رويارويي رنگ قومي و ملي بزنند 

  تحرك ملي و قومي بود يا يك اعتراض سياسي عليه جمهوري اسلامي؟
خيزشهاي شهري يكي دو سال   خيزش اخير در اهواز و آبادان و ماهشهر نه تنها، مانند:   . . . . حميد تقوايي 

اعتراض و مبارزه برحق مردم مـحـروم           اخير در ايذه و فريدونكنار و ممسني و چندين شهر ديگر، يك           
عليه جمهوري اسلامي و تداوم و گسـتـردگـي،        عليه جمهوري اسلامي بود بلكه از نظر اشكال اعتراض   

نيروهاي سركوبگر رژيم و باريكادبندي و كنترل بـعـضـي           پيشروي تا سطح جنگ خياباني و درگيري با       
 در رونـد جـنـبـش           82 تيـر    18ويژه اي در رديف اعتراضات شهري      محلات بايد آنرا رويداد مهم و     

 “....سرنگوني محسوب كرد
حميد تقوايي مانند سوال كننده اش نميتواند تصور كند كه اعتراض توده ها ميتواند هـم بـر عـلـيـه                        

براي حميد تقوايي مانند هر پوپوليستي افـقـي     .   جمهوري اسلامي باشد و هم يك حركت قومي و ملي       
توده ها به جنگ خياباني و سنگر بـنـدي روي     .   كه بر حركت اعتراضي توده ها حاكم است مهم نيست  

هـر انسـانـي كـه از           .   آوردند پس ديگر اين حركت از بقيه حركتهاي اعتراضي پيشرو تر هـم اسـت               
چهارچوب متد فكري حميد تقوايي، متد فكري چپ سنتي، خارج باشد بدون فشار آوردن بـه خـود                   
. ميفهمد كه حركت قومي و ملي هم در  اعتراض به رژيم حاكم، رژيم جمهوري اسلامي طرح ميـشـود                   

از نـظـر تـوده اي        .   اعتراض قومي و ملي، اعتراض و مبارزه اي سياسي بر عليه جمهوري اسلامي است      
بودن كه اعتراضات قومي و ملي در تاريخ دوره اخير، دوره پس از جنگ سرد، توده اي ترين جنبش ها                     

پس نه توده اي بودن و نه اعتراض بر عليه جمهوري اسلامي به خودي خود ميتـوانـد مـورد                     .   بوده اند 
بر عكس توده اي بودن و اعـتـراض بـر            .   پشتيباني و حمايت عنصر سوسياليست و آزاديخواه قرار گيرد        

عليه رژيم موجود وقتي با آلترناتيو ناسيوناليسم و مذهب و قوم گرايي و يا آلترناتيوهاي ارتجاعي ديگـر                  
صورت ميگيرد، نگراني عنصر سوسياليست و آزاديخواه را كه در سرنگوني جمهوري اسلامي بـرقـراري                 
آزادي و برابري و يا دست يافتن به شرائط بهتري براي برقراري آزادي و سوسياليـسـم را جسـتـجـو                        

چقدر يك انسان سوسياليست از حركت مردم ازبكستان بر عـلـيـه رژيـم                 .   ميكند، صد چندان ميكند   
كريمف ميتواند خوشحال باشد كه از حركت قومي بر عليه رژيم  جمهوري اسلامي به وجد بيايد؟ مگر                   
هر انسان آزاديخواه و سوسياليست آرزو نميكند كه اي كاش مردم ازبك در ايـن اعـتـراض شـركـت                       

اعتراض كارگران لهستان زير پرچم اتحاديه همبستگي و كليسا بر علـيـه دولـت طـرفـدار                    .   نميكردند
شوروي جاي خوشحالي داشت؟ اعتراض مردم روماني و سرنگوني چاتوشسكو جاي خوشحالي داشـت؟              
اعتراضات مردم در اروپاي شرقي كه به برچيدن ديوار برلين و پايان جنگ سـرد خـتـم شـد جـاي                         
خوشحالي داشت؟ مسلما اعتراضات مردم در آنجاها هم به بيحقوقي شان بر حق بـود، مـردم آزادي                     
بيشتر و رفاه و بخصوص پايان دادن به اختناق چندين ساله وحشتناك را ميخواستند، اما ايـن آرزو و             
مطالبات مردم زير افقي انجام گرفت كه نه تنها به آن مطالبات دست نيافتند، بلكه به سـيـه روزي و                       

 . بدبختي آنها افزوده شد

 حککا بدنبال قوميگری
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آيا قيام  كردستان عراق بر عليه رژيم صدام حسين بود و            ”    با فرمول    91آيا كمونيسم كارگري در سال      
يا يك حركت قومي و ملي به سراغ جنبش و قيام مردم كردستان رفت؟ آيا در افغانستان مـيـشـد بـا                        

به سراغ حركت   “   آيا در افغانستان مبارزه با نيروي نظامي شوروي بود و يا يك حركت مذهبي             ”   فرمول  
آيـا  ”   و يـا ايـنـكـه           “   آيا خميني بر عليه شاه بود و يا اسلامي        ”   فوق ارتجاعي اسلامي رفت؟  فرمول       

اعتراضات مردم در تاسوعا و عاشورا و ديگر اعتراضاتي كه تحت رهبري اسلاميون صورت ميگرفت، بـر                  
البته اين فرمول جواب خود را      .    ميافت 57عليه شاه بود و يا يك حركت اسلامي؟ چه جايي در انقلاب             

در آنموقع يافت و پاسخ دهندگان به چنين سوالاتي در آنموقع گفتند خميني و مردم معترض تـحـت                   
آلترناتيو اسلاميون در مقابل شاه قرار دارند و به حمايت از مبارزه اسلامي در روزهايي مانند تاسوعـا و                    

 .پرداختند“ توده ها” عاشورا و حركتهاي ديگر تحت عنوان حمايت از مبارزه 
اگر ميشد با اين پاسخ كه قيام مردم كردستان عراق و حركت توده اي شيعي در جنوب عراق در سـال                     

 بر عليه حكومت صدام حسين بود، آن مبارزات را مورد حمايت قرار داد و اگر ميشد با گفتن اينكـه  91
مبارزه مسلحانه در افغانستان بر عليه رژيم حاكم در افغانستان و نيروي شوروي بود و يا اينكه مـبـارزه                    

آن جنبشهاي ارتجاعي را مورد حمايت      . . . . . براي سقوط دولتهايشان بود و    . . . . مردم در روماني و لهستان و       
قرار داد، ميشود با گفتن اينكه مبارزه در خوزستان بر عليه رژيم اسلامي بود از حـركـت قـومـي در                         

 . خوزستان حمايت كرد
مشكل سردبير انترناسيونال كه سوال را به اين شكل طرح ميكند و ديگر اعضاي رهبري جديد حكـكـا                   
اين است كه آنها قادر به درك اين مسئله ساده نيستند كه حركتهاي ارتجاعي ملي و قومي و مذهبـي                    

 هم در درجه اول در مقابل دولتها طرح ميشوند و سهمشان را از دولت حاكم ميخواهند 
بـراي  .   سرنگوني طلبي پوپوليستي بدنبال هرگونه مبارزه بر عليه جمهوري اسلامي و سرنگونـي اسـت               

همين در مبارزه با جمهوري اسلامي، نيروها و آلترناتيو هاي مختلف نزدشان رنگ ميبازند و همـه بـه                    
اگر حركت قومي و ملي بر عليه جمهوري اسـلامـي بـاشـد،        .   تقليل ميابند“   بر عليه جمهوري اسلامي” 

وجه قومي و ملي آن نزد پوپوليستها ديده نميشود و يا ناديده انگاشته ميشود و فقط وجه مـبـارزه بـا                       
براي همين نزد پوپوليستها مقابله با يك حركت قـومـي و             .   جمهوري اسلامي اش ديده و درك ميشود      

 . ملي كه ضد جمهوري اسلامي است، طرفداري از جمهوري اسلامي لقب ميگيرد

  حككا و تقليل ناسيوناليسم و مسئله قومي به نزاع فارس و عرب
حميد تقوايي و رفقاي سابق ما ميگويند درگيري و تنشي ميان فارس و عرب نبود، پس مسئلـه رنـگ                

اگر قومي و ملي بودن يك حركت و جنبش و اعتراض  به نزاع ميان اقوام و ملـت                   .   ملي و قومي نداشت   
ها تقليل يابد و اين معيار سنجش براي هوشياري در مقابل خطر ملي گرائي و قـوم گـرائـي بـاشـد،                         
سوسياليستها هم دست را به قومگراها و ملي گراها ميبازند و هم مانند حميد تقوايي حركت و جنبـش             

 .  ملي و قومي در ايران و در بسياري از نقاط دنيا كمياب ميشود
 حميد تقوايي مينويسد

ناسيوناليست فارس و عرب خواستند به اين اعتراضات رنـگ مـلـي و                  دولت و نيروهاي قوم پرست و     ” 
وانمود كنند كه تبعيضات و شكافها و اختلافات ميان فـارس و عـرب مسـبـب                 قومي بزنند و چنين   

 مـردم مـحـروم     ( درگيري بين مردم    .   خوزستان بوده است، اما تلاشهايشان به جائي نرسيد         رويدادهاي
يافـت،    از يكسو و نيروهاي حكومت از سوي ديگر شروع شد و گسترش)   خوزستان اعم از عرب و فارس    
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صـفـوف خـود        حتي در اوج تبليغات دار و دسته هاي ناسيوناليست كمترين تنش و درگيري در بيـن               
 “ .مردم بوجود نيامد

مثل اينكه حركت و اعتراض قومي و ملي فـقـط     ! ! .   نزاع فارس و عرب نبود، پس اين حركت قومي نبود  
خوب با ايـن     .   در برخورد با قوم و ملت ديگر بيان ميشود و نه حركت و اعتراضي در مقابل رژيم حاكم                 

حساب آيا حميد تقوايي ميتواند در كردستان ايران و عراق، در آذربايجان، در قرقيزستان و ازبكسـتـان                  
حركت قومي و ملي بيابد؟ سالها در كردستان عراق جنبش ناسيوناليستي به سازماندهي مبارزه بـا                . . . .   و

رژيم صدام حسين پرداخت و در ايران نيز جنبش و احزاب ملي در كنار جنبش و احزاب سوسياليستي                  
نزاع فارس و كرد به جز در نادر حركتها، تـقـريـبـا     .   بر عليه جمهوري اسلامي مبارزه كردند و جنگيدند      

اينكه جنبش ملي سرنوشت يك ملت را از ساير مردم جدا ميكند تا             .   جايي در جنبش ملي كرد نداشت     
حتي گروههاي كوچك افراطي قومي كه بيشتر در خارج ايـران زيسـت       .   نزاع قومي فاصله بسيار است 

نزاع خود را با . . . . . ميكنند و پايگاهي ميان مردم ندارند، مانند گروه خلق عرب و بلوچ و آذربايجان و لر و                  
چگونه اسـت    .   فارسها تعريف نميكنند، بلكه با حكومت مركزي، رژيم جمهوري اسلامي تعريف ميكنند           

كه حالا حميد تقوايي معيار سنجش يك حركت قومي و ملي را درگيري مردم با يكديگر تعريف كـرده                   
است و در صورتي كه مردم با حكومت مركزي درگير باشند ديگر حركت و جنبش مردم از قوميـت و                     

 . ملي گرائي بدور ميباشد
با اين حساب گروه  الاحواز نيز ناسيوناليست و قومي نيست  چون در اطلاعيه اش مرتب همه مردم را                     

الاحواز از جمله مثـلا     .   به مبارزه با رژيم فراميخواند و حتي يك نمونه بر عليه يك گروه ملي حرفي نزد               
همه نيروهاي شريف ومبارز را در تـمـامـي              ملت عرب احواز     ما جبهه دمكراتيك مردمي   ”   :   مينوشت

 مـي    پيمانمناطق ايران به مبارزه عليه نظام براي اعاده حقوق از دست رفته دعوت مي كنيم وبا شما                  
شتها نيروي ما را نه تنها تضعيف نخواهد        ابنديم كه مبارزه خود را در سراسر احواز ادامه وكشتارها وبازد          

 “. مضاعف خواهد نمود اراده و قدرت انها راكرد بلكه آنرا
برخلاف حميد تقوايي جنبش و حركت قومي و ملي عموما  بر عليه اقوام ديگر به پا نميشود، بلكـه در           

موضوع كار آنها هم نـزاع بـا          .   مقابل دولت مركزي و قدرتهاي حاكم بوجود ميايند و پر و بال ميگيرند            
اقوام ديگر نيست، بلكه وجود ستم ملي و قومي و  مبارزه با ستم ملي و قومي پايه وجودي آنها و سهـم         

و يا مانند نمونه خوزستان نه وجود سـتـم مـلـي و                .   خواهي انها را از حكومت مركزي تشكيل ميدهد       
خـود را    .   قومي، بلكه از شكاف قومي و ملي كه مصنوعا ايجاد شده است سر بر مياورند و رشد ميكننـد       

غمخوار درد و رنج يك دسته از مردم معرفي ميكنند و مبارزه براي احقاق حقوق قوم و ملت خـود را                       
البته كه احقاق حقوقشان را از حكومت مركزي مطالبه ميكنند و در مقـابـل               .   وظيفه خود قرار ميدهند   

اما مسئله اين است كه جريان قومي و ملي در همين مبارزه با حكومـت               .   حكومت مركزي قرار ميگيرند   
مركزي با جداسازي سرنوشت يك عده از مردم از بقيه و جايگزيني هويت ملي و قومي به جاي هويـت                    
انساني و طبقاتي، شكاف ميان مردم و طبقه كارگر ايجاد ميكند، مطالبات واقعي و آزاديخواهانه مـردم                  

بدينوسيله با تكيه بر خودآگاهي ملي و       .   را به حاشيه ميراند و مطالبات ملي و قومي را برجسته ميسازد           
مـمـكـن    .   قومي كه با خودآگاهي انساني مردم در تضاد است، يك دسته از مردم را از بقيه جدا ميكنند           

اگر وجود حركت ملي و قومـي بـه          .   است در جايي حركت ملي و قومي به نزاع قومي و ملي هم بكشد             
حركات ملي و قومي در دنيا را   %   90نزاع قومي و ملي گره بخورد و كاهش داده شود، آنوقت ديگر بايد       

صحبت از اينكه نزاع قومي و ملي       .   تاييد كرد و يا اينكه زماني با آن مقابله كرد كه به نزاع كشيده است              
ميان عرب و فارس در خوزستان در كار نبوده است و مردم بر عليه رژيم بودند و با هيـجـان در بـاره                          
رشادت هاي مردم حرف زدن، فقط عمق پوپوليسم و كج فهمي حميد تقوايي در باره مسئله اي  بر ملا       
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يك عرصه رشـد و اسـتـحـكـام            .   ميشود كه جزء عنصر خودآگاهي كمونيسم كارگري محسوب ميشد        
تجربيات گرانقـدري   .   كمونيسم كارگري،  مبارزه با ناسيوناليسم و به طور مشخص ناسيوناليسم كرد بود            

در اين زمينه انبار شد كه به نظر ميامد هر كسي تنش به تن كمونيسم كارگري خورده اسـت، از آن                       
اما حالا حميد تقوايي ما را با تقليل ناسيوناليسم و ملي گرائي به نزاع قومي و ملي بـه                    .   بهره برده است  
مبارزه مردم بر عليه رژيم بود و نزاع قومي و ملي و فارس و عـرب در كـار              ” با تئوري   .   حيرت مياندارد 

. ، نميتوانست يك سطر از ادبيات كمونيسم كارگري بر عليه ناسيوناليسم و قوم گرايي نوشته شود               “ نبود
اين شكل از تحليل و موضع گيري حتي نسبت به تحلـيـل             .   نميتوانست كمونيسم كارگري شكل بگيرد    

 .   عقب مانده تر است57گروههاي پوپوليستي سال 
 به هـمـيـن اسـتـدلال           91عبداالله مهتدي هم براي توجيه حمايت از جنبش ملي كردستان در سال             

همچنين ميدانيم كه طي دوره قيام نه فقط از كينه مليعليه اعراب و از هيچگونه انـتـقـام              . :   متوسل شد 
گيري از ساكنان عرب و حتي از سربازان عرب خبري نبود، نه فقط قيام با اين انگيزه ها به حركت در                      
. نيانده و يا خود آن را تقويت نكرده بود، بلكه برعكس فضاي تفاهم بين كرد و عرب گسترش پيدا كـرد       

 عبداالله مهتدي     .... از تخطئه انقلاب

 ، عبداالله مهتدي و حميد تقوايي در يـك          2005 و خوزستان    1991كردستان عراق   
 )اعتراض مردم معيار سنجش پوپوليستيها(  مقايسه ساده 

 
 مردم كردستان عراق بر عليه رژيم صدام حسين شوريدند و در يك قيام وسيع مـراكـز     1991در سال  

 ساعت  35نه تنها مسئله آب و برق، بلكه شعار         .   رژيم صدام حسين را در كردستان عراق تسخير كردند        
كار در هفته و برقراري حكومت كارگري هم توسط جنبش سوسياليستي طبقه كارگر در آن حـركـت                   

در آنزمان در حزب كمونـيـسـت ايـران،           .   طرح و شوراهاي كارگري توسط اين جنبش سازماندهي شد        
عبداالله مهتدي و جريان ناسيوناليست درون حزب خواهان حمايت بي قيد و شرط از قيام مردم شـده                   

مـن  : ميـنـويسـد   “ تخطئه انقلاب تحت عنوان مرزبندي با ناسيوناليسم”عبداالله مهتدي در نوشته .  بودند
حركت و جنبش مردم در كردستان عراق در دوره اخير را يك جنبش توده اي اصيل، يك قيام عادلانه                   
و بر حق ميدانم كه عليه ديكتاتوري و ستم و بيحقوقي ، عليه شكنجه و اعدام و كوچ اجباري و بمباران             

اما چيزي كه من با آن موافق نيستم و اين دقيقا همان موضعي است كـه از                  . . . شيميايي صورت گرفت    
طرف دفتر سياسي و منصور حكمت اتخاذ ميشود، اينست كه جنبش توده ها، قيام مـردم بـه پـاي                        

 “.....امپرياليستها و ناسيوناليستها نوشته شود و به اين اعتبار تخطئه و طرد شود و
و واقعا هم عبداالله مهتدي درست ميگويد قيام مردم بدليل همين ستمهايي كه او نام ميـبـرد صـورت                

اما ناسيوناليسم كرد حركت اعتراضي مردم را به زير چتر جنبش ملي كرد كشاند و آن را از                      .   گرفت
 . حتي زمان قيام و ابعاد آن بنا بر منفعت و مقتضيات آنها تنظيم شده بود. اهداف آن دور ساخت

عبداالله مهتدي نه فقط با تكيه بر درگيري و قيام مردم با رژيم عراق، بلكه با نشان دادن سر بـر آوردن      
جنبش شورايي و سوسياليستي و به ميدان آمدن طبقه كارگر، خواهان حمايت از همه حركت در قيـام          

 .  كردستان عراق بود1991
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اما حميد تقوايي و حككا از حركتي به حمايت بي چون و چرا پرداختند كه كاملا رنگ قومي داشته و                     
بسيار دستساز بوده است و بيشتر شبيه حركتهاي قومي در يوگسلاوي سابق و كشورهاي جدا شده از                  

 كه پيشينه ستم مـلـي نـقـش         91شوروي سابق بوده  است تا حركتي مانند كردستان عراق در سال             
تازه كساني كه به مردم در اين مورد هشدار دادند و آنهـا را         .   مهمي در برانگيختن مردم در آنجا داشت      

از شركت در اين حركت قومي برحذر داشتند، نه مانند عبداالله مهتدي با عنوان تخطئـه كـنـنـدگـان                      
 . انقلاب، بلكه با عنوان تخطئه كنندگان انقلاب و حاميان رژيم مواجه شدند

حميد تقوايي و علي جوادي و اصغر كريمي و ديگر اعضاي رهبري حامي هخا در حككا براي شركت و                    
آنهم اين است كه آيا مردم معترض در مـيـدان             .   حمايت در هر حركتي، فقط به يك فاكت نياز دارند         

؟ اما براي كمونيستـهـا،      . . . . . . آيا به مراكز رژيم حمله شده است      .   بوده اند و آيا اعتراضي در كار بوده است        
بلكه اعتراض به چه چيز و حمله به رژيم تحت كـدام       . . نه نفس اعتراض مردم و يا حمله مردم به رژيم و          

اعتراض مردم تحت پرچم خميني و هخا و طالـبـانـي و پـرچـم                 .   مطرح است . .   آلترناتيو و چه موقع و    
شركت و يـا    .   فدراليستي و قومي  نه تنها نبايد مورد پشتيباني قرار گيرد، بلكه بايد مورد نقد قرار گيرد                

 خرداد خميني و پنجم مهرهخا كه اساسا جايي براي بـحـث نـزد        15عدم شركت در حركتهايي مانند      
شركت در اين حركتها مانند شركت در تظاهرات راسيستي و نازيستي و نـزاعـهـاي                .   كمونيستها ندارند 

اينها حركتهاي اعتراضي مردم نيست كه آلترناتيو راست در آن دست بالا را دارد و يـا                     .   قومي  است  
راستها تلاش ميكنند به اين امر دست يابند، بلكه اساسا نفس اين حركتها و اعتراضها، حـركـتـهـايـي                 

خود اين حركتها، حركتهاي ارتجاعي ترين نيرو در جامعه است، حتي اگر توده هـا در            .   ارتجاعي است 
 . سطح وسيع در آن شركت داشته باشند

معيار سنجش كمونيستها براي اتخاذ تاكتيك  در برخورد به يك حركت، نه حضور توده هـا، بـلـكـه                       
اگر توده ها تحت آلترناتيو اسلامي به شـاه          .   حضور توده ها براي چه و تحت كدام الترناتيو مطرح است          

اعتراض ميكنند و يا تحت آلترناتيو قومي به اعتراض در خوزستان ميپردازند، تاكتيك كـمـونـيـسـتـي                  
وظيفه اش افشاي اسلاميون و هخائيون و قومگراها و فراخوان به مردم براي اينكه از مرتجعيـن دوري                   

 . كنند است و نه فراخوان به مردم براي شركت در چنين تظاهراتهايي
حميد تقوايي، علي جوادي ، اصغر كريمي، عبداالله مهتدي، ايلخاني زاده و ابوبكـر مـدرسـي بـا يـك                 

نزد اينها تاكتيك كمونيستي در بـرخـورد بـه             .   متدلوژي به سراغ افشاي تاكتيك كمونيستي ميروند      
 91عبداالله مهتدي و ناسيوناليستها مواضع كمونيستي سـال           .   جنبش محبوبشان، تخطئه انقلاب است    

نسبت به حركت مردم در كردستان عراق را درهمسوئي با رزيم صدام حسين دانستند و علي جـوادي                   
در افشاي مواضع كمونيستي حكمتيستها در رابطه با هخا و خوزستان، آنها را با سردار طلائي مقـايسـه    

 .كرد و آنها را نه تنها همسو بلكه طرفدار رژيم دانست
عـلـي جـوادي      .    از نظر همه اينها تاكتيك كمونيستي در در اين وقايع به تخطئه انقلاب انـجـامـيـد                  

 :        درفحاشي به حكمتيستها در وقايع خوزستان نوشت
اين جريان .   جنبه ديگر سياست ارتجاعي اين جريان انكار تام و تمام مبارزه مردم سرنگوني طلب است           ” 

 دو دستي اين اعتراض را تقديم جريانات قـومـگـرا و               � بلكه بدتر  �نه تنها مبارزات مردم را انكار كرد      
بنظر اين گنگها و دستجات مرتجع قومي و مردم تحريك شده بودند كه بـه جـان هـم                     .   اسلامي كرد 

نه .   نه مردم معترضي در ميدان بودند     .   نه اعتراضي در كار بوده است     .   افتادند و از يكديگر قرباني گرفتند     
نه مردمـي   .    دركار است  �تلاشي براي سرنگوني رژيم اسلامي و نه فريادهاي مرگ بر جمهوري اسلامي           

به مراكز سركوب حمله كردند و آنها را خلع سلاح كردند و نه اينكه مناطقي از شهر را به كنترل خـود                      
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بر اساس تحليل جريان آقاي كورش مدرسي اين دستجات قومگرا بودند كه بـه جـان هـم                    .   درآوردند
اين مواضع آقاي كورش مدرسي شباهت بسياري به نقطه نظرات حزب مشاركت اسـلامـي و                  !   افتادند

آيا اتخاذ چنـيـن مـواضـعـي          .   سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در قبال اعتراض مردم خوزستان دارد         
ارتجاعي با توجه به موضع ديگر ايشان مبني آمادگي براي شركت در دولت نوع حجـاريـانـي پـس از                  

آيا رژيم اسلامي مسبب كشتار مردم خوزستـان  ”   علي جوادي   !      تصادفي است؟  �فروپاشي جناح راست  
 “نيست

:   در مقاله تخطئه انقلاب نـوشـت  91و عبداالله مهتدي در نقد مواضع كمونيسم كارگري در وقايع سال            
قيام مردم، كه تهاجم و كشتار گسترده رژيم عراق بخاطر و در مقابله با آن صـورت         “   حلقه مفقوده ” . . . .   ” 

در سرتاسر اين   .   گرفت، كه آنهم بدنبال خود آوارگي ميليوني را ببار آورد، اينجا نيز كماكان غايب است              
كاملا قابل درك است كه چنيـن       !   قطعنامه هم بگرديد، در هيچ بند ديگر هم اثري از آن نخواهيد يافت            

حركتي از جانب توده ها در چهارچوب نظم نوين امپرياليستي نگنجد و به رزيم عـراق چـراغ سـبـز                      
اما اينكه در درون يك حزب كمونيست آن را چنين خودسرانه انكار كنند، اينكـه               . . . . . . . سركوب آن بدهد  

امـا  .   . . . .     اين حركت از نظر كمونيستها هم ممنوعه شود، ديگر غير قابل درك و براستي تاسف بار است                
جرياني كه از همان ابتدا كارگر و زحمتكش عراقي را از قلم انداخته بود، كـمـونـيـسـتـي در آنـجـا                            

 “....نميشناخت، جرياني كه لام تا كام از قيام حرفي نميزند، آنرا مورد تاييد و پشتيباني قرار نميدهد و
 :و در ادامه مينويسد

وجود و نفوذ جريانهاي ناسيوناليستي سنتي كرد در عراق و عملكرد آنها موجبي براي ناديده گرفتن و                 ” 
پشت كردن به انقلاب توده ها نيست و اين را شرط پشتيباني از انقلابها كردن عـمـلا شـخـص را از                

ما اكنون ميدانيم كه چگونه در دوره قـيـام و       .   . . . . . . بسياري از جنبش ها و انقلابهاي واقعي جدا ميكند        
روزهاي كوتاه پس از آن نيروهاي چپ و كمونيست در جامعه كردستان رو آمدند، چگونـه ابـتـدا در                      
كميته هاي قيام و سپس در كميته هاي سازمانده شوراها نبض بخش مهمي از حركت توده اي را در                     

ميدانيم در شهر سليمانيه، كه نبض اين قيام و بخش پيشرو و راديكال آن را تشـكـيـل                   .   دست داشتند 
 شـورا، اعـم از         350ميداد و سمت رهبري نسبت به ساير شهرها و مراكز جمعيت را داشت، حـدود           

ميدانيم كه كارگران به عـنـوان       .   شوراهاي محلات و يا شوراهاي كارگري در محلهاي كار شكل گرفتند          
يك نيروي اجتماعي جديد و در مقياسي كه تا آنموقع هرگز سابقه نداشت، با خواستهـاي خـود وارد                     

از كم كردن ساعات كار، از بيمه بيكاري، از كنترل كارگران بر مديريت و بر امـور   .   صحنه سياسي شدند  
” عبداالله مهتدي   “   . موسسات توليدي، از حكومت كارگري، از رفاه و عدالت اجتماعي     صحبت كردند              

 “تخطئه انقلاب تحت عنوان مرزبندي با ناسيوناليسم
 زير فشار ماركسيسم و كمونيسم كارگري براي حـمـايـت گـرفـتـن از                   91عبدا الله مهتيدي در سال      

كمونيستها براي جنبش خود يكراست به سراغ نشان دادن وجود صف مستقل كمونيست و كارگـر در                  
اما علي جوادي و حميد تقوايي چيـزي بـه جـز              .   جنبش عمومي، نشان دادن وزن و قدرت آن ميرود        

عبداالله مهتدي با نشان دادن وزن كارگر و كمونيسم و .   توضيح درگيري مردم با رژيم براي گفتن ندارند  
شعارهاي راديكال و پيشرو و سربرآوردن شوراها در قيام، خواهان حمايت از قيام و جنبـش مـردم در        

علي جوادي و حميد تقوايي بي نياز از همه اينها حركتي را كه كاملا و .    بود91كردستان عراق در سال    
علنا رنگ قومي داشت و هيچ شعار و عنصر ترقيخواهي در آن نبود، به نام مبارزه مردم براي سرنگونـي                    

و حميد تقوايي با شور و هـيـجـان        .   حمايت ميكنند و از همه ميخواهد آن را مورد حمايت قرار دهند       
مصنوعي خا ص خود كه هميشه و در همه حال آن را به بيرون فوران ميدهد، از باريـكـاد بـنـدي و                          

 . گويا نفس درگيري مردم با رژيم خودبخود گوياي همه چيز است. درگيري مردم با رژيم حرف ميزند
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 افق ناسيوناليستي بر اعتراض و قيام برحق مردم غالب بود و يـا دسـت                 91در كردستان عراق در سال      
عنصر ترقيخواهي و آزادي و        .   در خوزستان نه فقط افق، بلكه خود حركت ارتجاعي بود         .   بالا را داشت  

نه تـنـهـا     .   در قلب صنعت نفت، كارگر نفت از اين حركت تكان نخورد          .   كارگرو كمونيسم در آن گم بود     
در اين حركت غـايـب   �   كارگر و كمونيسم و عنصر ازاديخواهي، برابري زن و مرد، لغو حجاب اجباري و            

بود بلكه وزن قوي قوم گرائي حتي در گزارشي كه براي حزبي كه نام كمونيسم كارگري را بـا خـود                        
در گزارش هوادار حزب از وزير عرب رژيم اسـلامـي           ( حمل ميكند فرستاده ميشود، محسوس بوده است      

عبداالله مهتدي ضمن نشان دادن وزن كمونيسم و كارگر در قيام كـردسـتـان عـراق،         ) . صحبت ميشود 
ميگفت قيام توسط احزاب ناسيوناليست شكل نگرفت، بلكه با حمله كارگران و كمونيستها در رانيه بـه     

حميد تقوايي به طور غيرواقعي به يك گزارش غيرمستنـد  .   مراكز دولتي شروع شد و اين واقعي هم بود        
از يك هوادار و يا مرتبط خود در خوزستان كه خود هم تحت تاثير جو قومي قرار گرفته بـود چـنـگ                        

حككا و حميد تقوايي در مقابل انتقاد كمونـيـسـتـي     .   مياندازد تا حركت پوپوليستي خود را توجيه كند     
حكمتيستها، به يك گزارش يك هوادار خود مبني بر اينكه درگيري بر سر آب و برق شروع شد آويزان                   

 .شدند
حتي در صورت واقعي بودن اين گزارش، يعني شروع حركت در خوزستان بر سر مسئله اب و بـرق،                      

همينكه حميد تقوايي از رفع ستم ملي در خوزستان حـرف            .   تغييري در ماهيت حركت ايجاد نميشود     
ميزند، بايد هم بپذيرد كه غير از آب و برق مسئله ديگري هم وجود داشته است كه حركت خوزستـان                    

البته در اينجا هم استدلالات عبداالله مـهـتـدي           .   را رقم زد و به آن حركت جهت داد، يعني قوم گرائي           
براي حمايت كردن كمونيستها از جنبش هاي ارتجاعي ديگر قوي تر از استدالات حميد تـقـوايـي و                     

 . حككا است
 تـوسـط     91عبداالله مهتدي با تكيه بر يك فاكت حقيقي مدعي بوده است كه قيام كردستان در سال             

حميد تقوايي با تكيه بر يك فاكت غيرمسند مـدعـي شـده اسـت           .   چپ و كمونيسم از رانيه اغاز شد      
هر دو تلاش كرده اند تا با توسل به اين مستمـسـك، مـاهـيـت                  .   درگيري بر سر آب و برق شروع شد       

مهتدي براي توجيه چپ بودن جنبش ملي در كردستـان عـراق دلائـل                .   حركت ارتجاعي را بپوشانند   
ميدانيم كـه شـروع قـيـام در            ” :   مهتدي با تكيه بر يك واقعيت مستند نوشته بود        .   محكمتري داشت 

سليمانيه و حتي اتمام كار و تصرف مواضع نيروهاي دولتي قبل از اينكه نيروهاي پيشمرگه سازمانهـاي       
ميدانيم كـه پـس از ورود         .   سياسي فرصت رساندن خود را به شهر را پيدا كرده باشند، صورت گرفت        

سازمانهاي سياسي كرد و نيروي پيشمرگه آنها به شهرها، بين حركتها و ابتكارات كارگري و توده اي با                  
 “   ....سياست و روش بورژوايي و حكومت گرانه و از بالاي سازمانها اصطكاك شد

حميد تقوايي و رفقاي سابق ما براي حمايت از حركت قومي سرنگوني طلبانه خوزستان، به اين آويزان                 
شدند كه اصلا مسئله از آب و برق شروع شده بود و منبع آنها هم  يك گزارش غير مستـنـد از يـك                           
هوادارشان بود كه خودش هم تحت تاثير جو وزراي خاتمي را به عرب و عجم تقسيم كرده بود و مثـلا                     

 . “ شمعخاني تنها وزير عرب كابينه خاتمي به خوزستان آمد”در گزارشش نوشته بود كه 
اما نه شروع قيام كردستان عراق در رانيه توسط كمونيستها و چپ ميتوانست به خودي خود مـوجـب                    
پشتيباني كمونيستها از قيام مردم كردستان براي سرنگوني در آن مقطع ميشده است و نـه صـحـيـح                   
بودن يك گزارش غير مستند كه حككا به آن آويزان شده است موجب شركت و حمايت كمونيستها از                  

 . حركت قومي مردم درخوزستان
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 سال پيش در دو گـام بـه پـس        15منصور حكمت در مقابل متدولوزي امروز حككا و عبداالله مهتدي           
آيا منصور حكمت قائل است به اينكه در كردستان عراق يك قيام مردمي رخ داده اسـت؟                   . . ”   نوشت،  

منصور حكمت مدتهاست با چنين مقولاتي حركتهاي سياسي و اجتماعي را درك و تعريف نكرده است                
منصور حكمت نوشت من اتوماتيك     “   . . . و فكر ميكرده است كه بقيه هم مجاب شده اند كه چنين نكنند            

 . از هر جنبش مردمي دفاع نميكنم

ايا با تز چپ دست بالا را دارد ميتوان اتوماتيك هر حركت اعتراضي را مـورد                  
 . حمايت قرار داد

رهبري جديد حككا براي توجيه اتخاذ تاكتيكهايي كه هيچ قرابتي با كمونيسم و آزاديخواهـي نـدارد،                  
براي توجيه حمايت از مرتجع ترين حركتها، به اين توسل ميجويند كه چپ در جامعه دسـت بـالا را                      

 .دارد و هر حركت و اعتراضي در جامعه چپ است
با اين استدلال آلترناتيوهاي ارتجاعي بورژوازي نه شانسي در ايران دارند و نه در حركـتـهـاي جـاري                     

با اين استدلال هر حركت ارتجاعي چپ تلقي ميشود و حمايت و شركت در آن از                   .   موجوديتي دارند 
 . واجبات تلقي ميشود

چنين متد شگفت آوري با واقعيت هيچ جامعه و در هيچ برهه از تاريخ كشورها و جنبش هاي گوناگون       
در تاريخ  انقلابات و حركتهاي اجتماعي در جوامع مختلف حركتها و جـنـبـش هـا و                       .   تطابق ندارد 

يك نگاه ساده به همين تاريخ دوران اخير        .   آلترناتيوهاي ارتجاعي و انقلابي وجود داشتند و عمل كردند        
ايران از دوران مشروطيت تاكنون به همه خواهد گفت، كه ما هميشه شاهد اعـتـراضـهـاي تـوده اي                       

در انـقـلاب     .   ارتجاعيي در كنار اعتراضهاي توده اي انقلابي و آزاديخواهانه در همه دوره ها بـوده ايـم                 
مشروطه از چپ ترين تا ارتجاعي ترين آلترناتيوها براي هژموني بر انقلاب تلاش ميكردند و هـر كـدام         

در مبارزه با رضـا      .   هم توده هاي وسيع را در مقاطعي و حتي در يك مقطع براي امرشان بسيج كردند               
اعـتـصـاب نـفـت و          .    بـود 57نمونه آخر آن انقلاب .    نيز چنين بود32 تا 20شاه و سپس در سالهاي      

كارگران ديگر با حركتهاي تظاهراتي عاشورا و تاسوعا و يا تظاهراتهاي ديگري كه توسـط اسـلامـيـون                
 بـا تـئـوري        57تاكتيك كمونيستي نميتوانست در انقـلاب        .   سازماندهي ميشد متفاوت و متضاد بود     

بـه  “   چپ دست بالا را دارد      ” اسلاميون دست بالا را دارند از اعتصاب نفت پشتيباني نكند و  با تئوري               
چپ دست بالا را دارد و يا راست نميتواند منشاء .   شركت و حمايت از تظاهرات عاشورا و تاسوعا بپردازد     

نميتوان با تئوري چپ دسـت      .   اتخاذ تاكتيك در برخورد به جنبشها و حركتهاي متفاوت و متضاد باشد           
شگفت انگيز است كه بايد چنين مسائل ابتدائـي         .   بالا را دارد به حمايت ار هر حركت ارتجاعي پرداخت         

چنين تئوريي حتي نميتوانست چريك فـدايـي        .   را به كساني كه خود را كمونيست ميدانند توضيح داد         
اگر كمونيستهايي به چريك فدايي حالي ميكردند كه خميني مرتجع است و بايد             .    را قانع كند   57سال  

كنار زده شود، بعيد ميدانم كه با توسل به تئوري حركت جامعه چپ است و اعتصاب كارگـران نـفـت                      
تعيين كننده است، با فراخوان خميني به تظاهرات عاشورا و تاسوعا و حركتهاي ديگري كه تحت نفـوذ          
اسلاميون بود، پا ميگذاشتند و يا اطلاعيه ميدادند كه در تظاهراتي كه در شيراز به فراخوان دستغـيـب              

براي يك نيروي چپ و آزاديخواه روشن است كه بـايسـتـي در چـنـيـن              .   داده شده بود شركت كنند    
اعتراض به رژيم و درگيري با رژيم .   شرائطي مردم را از حركت كردن بدنبال چنين مرتجعيني منع كند        

چـنـيـن    .   كه ورد زبان رفقاي سابق ما است، توجيح حمايت و شركت در چنين اعتراضاتي نيسـت               . . . . و  
 جدا از اينكه توده ها در آن شركت داشته باشند يا نه؟. حركتهايي گاها از خود رژيم مرتجعانه ترند
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با تكيه بر تئوريي شبيه چنين تئوريي طرفداران شوروي در گذشته به توجيه همه حركتهاي ارتجاعـي                 
در اين .   است“   دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم     “   ميگفتند عصر حاضر،  .   در جهان ميپرداختند  

عصر هر نيرو و رژيمي با امپرياليسم مخالف باشد، به سوسياليسم نزديك ميشود و به سوسـيـالـيـسـم                     
اين تئوري پايه اي براي حمايت از همه نيروها و رژيمهاي ارتجاعي بود كـه شـاهـدش                   .   كمك ميكند 

 .از خميني تا حافظ اسد و فلان پادشاه و ديكتاتور و جلاد. بوديم
رفقاي سابق ما هم به جاي اينكه با چشم باز به جامعه نگاه كنند و جنبش ها و الترناتيوهاي متفاوت و                     

به جاي اينكه هر حركت توده اي را در جاي خود قرار دهنـد و بـا آن                     .   قدرت و ضعف آنها را ببينند     
برخورد كنند، با يك تئوري كلي به سراغ همه حركتهايي كه در جامعه وجود دارند ميرونـد و هـمـه                       

ميگويند چپ دست بالا را دارد      .   حركتها از ارتجاعي تا انقلابي را مورد حمايت و پشتيباني قرار ميدهند           
و براي همين هر اعتراض مردم چپ است، حتي اگر آن حركت آشكارا نشان قوميگري و يا لمپنـيـسـم     

 .  هخائي داشته باشد
با فرمول حركـت    .   در حركت عمومي مردم بايد تلاش نمود تا آلترناتيوهاي راست و ارتجاعي را كنار زد              

 ديديم كه آلـتـرنـاتـيـو         57درانقلاب  .   مردم چپ و راديكال است نميتوان به سراغ هر تك حركت رفت           
جـنـبـش    .   ارتجاعي و انقلابي و چپ در كنار يكديگر تا مدتها در جنبش سرنگوني حركت مـيـكـردنـد                  

جنبش اعتراضـي   .   اعتصابي كارگران نفت و تظاهرات عاشورا و تاسوآ به دو جنبش متضاد تعلق داشتند             
از نظـر  .   در شهري آلترناتيو ارتجاعي قوي بود و در شهر ديگر چپ ها.   در همه شهرها هم يكدست نبود     

 بـه نـظـر        57تا قبل از عاشورا و تاسوعاي       .   زماني هم در قدرت آلترناتيوها در جامعه تغيير ايجاد شد         
نميتوان .   ميامد كه چپ ها دست بالا را دارند، اما پس از آن آلترناتيو مذهبي تقريبا دست بالا را گرفت                  

با يك حكم در باره چپ و راست بودن جامعه  به سراغ هر حركت در جامعه رفت و آن را قبول و يا رد                         
 .   كرد

كمونيستها كه تجربه انـقـلاب       .    الترناتيو راست و چپ بر سر رهبري و هدايت جنبش مردم در نبردند            
 را با خود دارند ميدانند كه چگونه يك آلترناتيو ارتجاعي ميتواند بر حركت ازاديـخـواهـانـه مـردم            57

 توانست  انقلابي را كه در آن          57اگر ارتجاعي ترين آلترناتيو در انقلاب       .   چنگ بياندازد و آن را بربايد     
  پيروزي انقلاب يك پيروزي چـپ تـلـقـي             57كارگر وزن نسبتا قويي داشت و تا مدتي قبل از بهمن            

ميشد را ملاخور كند، به شكست كشيده شدن انقلابي كه در جريان است، بر متن پيروزي راسـت در       
جهان و عدم وجود يك قطب ظاهرا چپ در جهان و ضعف مفرط جنبش كارگري در قلب كشـورهـاي                    
صنعتي كه محصول جنبش اتحاديه اي و يورش راست بر متن شكست بلوك شرق است، بسيار سـاده                   

براي همين مقابله با آلترناتيوهايي ناسيوناليستي و قومي و ارتجاعي و حساسيت نسبت بـه               .   تر مينمايد 
  . آنها در شرائط جديد بايد صد چندان شود

 موخره
كمونيسم كارگري برخلاف پوپوليستهايي كه نام كمونيسم كارگري را يدك ميكشند با روشن بيني بـر                
اين واقعيت تكيه دارد كه  تحولات ايران حاكي از تحرك و فعل و انفعال جنبشهاي اجتماعي گوناگون                  
است كه نميتوان همه آنها را زير تير كلي جنبش مردمي و چپ بودن آن جمع كرد و برخورد عمومـي                     

در اين تحولات روندهاي پيشرو كارگري و سوسياليستي را در كنار و در كشمكش با               .   به كليت آن كرد   
عنصر انقلابي و ارتجاعي ، حـركـت كـارگـري و             .   تحركات عقب مانده و ارتجاعي طبقات دارا ميبينيم       

آنچه رخ ميدهد، در شعارها، در تظاهراتها، در شكست، در          .   بورژوايي، همراه هم به ميدان كشيده شدند      
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پيشرويها، در ذهنيات و روانشناسي مردم، در سازمانيابي ها و تفرقه ها غيره، حاصل تكامل و پيشرفـت                  
بـه  .   محصول كار و كشمكش جنبشهاي اجتماعي و طبقاتي متفاوت است.   و پسرفت يك جنبش نيست    

در اين رويـدادهـا مـا        .   اين ترتيب تاكتيك كمونيستي از اعتراض توده اي علي العموم حمايت نميكند           
بطور مطلق از جنبش طبقاتي خودمان پشتيباني ميكنيم و در آنهم تنها بر اقدامات درست و روشـن                    

 . بيني هايش صحه ميگذاريم
در پايان بايد بگويم متاسفانه حمايت از حركت هخا و حركت قوم گرائي در خوزستان  و ديگر حركـات         

از زماني كه جـريـان      .   و تاكتيكهاي پوپوليستي حككا، يك تك حركت در سير حركت اين حزب نيست            
اين جريان نشان داده است چه قـابـلـيـت           .   حكمتيسم كمونيسم كارگري از اين جريان جدا شده است        

براي حمايت و شركت در ارتجاعي ترين حركتهـا  .  وحشتناكي از اپورتونيسم پوپوليستي را در خود دارد 
 خميني است  و جنبش دست ساخته قوم گرائـي در    49 خرداد سال  15مانند تظاهرات هخا كه نظير      

 مارس سنندج و فعالين 8سكتاريسم كورشان آنها را به يار هخا و ضديت با .   خوزستان  تئوري ميسازند   
. بايد به نقد كمونيستي اپورتونيسم پوپوليسـتـي پـرداخـت           .   اجتماعي و كارگري شورايي كشانده است     

كمونيستهاي كارگري كه با تجربه غني تئوريك سياسي مسلح هستند بايد سدي محكم بـر چـنـيـن                    
مـنـصـور    “   فقط دو گام بـه پـس    ” بعيد ميدانم عنصر كمونيستي كه با دقت كمي  .   پوپوليستي ببنددند 

حكمت را مطالعه كرده باشد، در مقابل چنين شلنگ تخته انداختنهاي كساني كه خود را كمونـيـسـم                   
 كردستان عراق را مرور كرده بـاشـد وبـه             91بعيد ميدانم كسي تجربه سال      .   كارگري مينامند نايستد  

 حزب كمونيست كارگري ايران كه در آنجا منصور حكمت آشكارا در مقـابـل خـط      14مباحثات پلنوم   
پوپوليستي حزب موضع ميگيرد و ميگويد حزب كمونيست كارگري روي خط من نيست مراجعه كنـد،                 

 .به توجيهات حمايت از هخا و حركت قومي در خوزستان رفقاي سابق ما يك لحظه  گوش دهد
آيا كسي و كساني در حككا ايران يافت ميشوند تا  اين روند عجيب و غريب و بيگانه با كـمـونـيـسـم                          
كارگري را سد كنند؟ ايا پوپوليسم و سنت چپ سنتي انقدر ريشه دار بود كه همه چيز را، حتي فـكـر                      

 !! به اميد اينكه چنين نباشد!  كردن را در آن حزب بلعيد


